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  ضرورت عقلانیت در رفتار ابوظبی و ریاض

به دنبال حملات اخیر انصارا... به مراکز حساس در امارات، مهم ترین 
سرمایه این شیخ نشین که امنیت و ثبات بود، در معرض فروپاشی قرار گرفته 
است. سرمایه گذاری های خارجی در امارات که موجب تقویت بنیه اقتصادی 
این کشور بود،  تنها در سایه امنیت و صلح حفظ می شود و طبعا هرگونه 
حمله از سوی انصارا...، این وضعیت باثبات را به خطر خواهد انداخت. خطای 
محاسباتی حکام جوان و غربگرای امارات با پذیرش رئیس رژیم اشغالگر 
قدس و عامل اصلی کشتار مردم بیگناه فلسطین، جایگاه این شیخ نشین در 
دنیای اسلام و مسلمانان جهان را متزلزل ساخته و افکار عمومی مسلمانان 
و اعراب علیه حکام امارات شکل گرفته است. بی تردید تصمیم امارات 
برای پذیرش رئیس رژیم جعلی اسرائیل، اقدامی علیه آزادی فلسطین و 
قدس شریف بوده و صهیونیست ها را در انجام جنایت های تازه علیه مردم 
فلسطین جسورتر خواهد ساخت. در روزهای اخیر، حملات انتقام جویانه 
ارتش یمن به نمایشگاه »اکسپو دوبی« که منجر به افزایش قیمت نفت 
به بیش از 90 دلار شد، به خروج سرمایه از امارات سرعت بخشید و انجام 
سرمایه گذاری های جدید را مورد تردید قرار داد. در عین حال بی نتیجه 
ماندن سفر رئیس رژیم صهیونیستی به ابوظبی و لغو جشن موسیقی 
»کایروکی« که قرار بود در تاریخ دهم بهمن در سکوی »الیوبیل« در 
محل نمایشگاه اکسپو ۲0۲0 دوبی برگزار شود، تردید سرمایه گذاران برای 
حضور بیشتر در امارات را افزایش داده است. شواهد میدانی نشان می دهد 
که انصارا... و دیگر مجاهدان یمن مصمم به ادامه مقاومت با تداوم حملات 
به مراکز حساس و راهبردی در عربستان و امارات هستند. احتمال هدف 
قرارگرفتن برج های تجاری امارات که روز به روز قوت می گیرد، وضعیت 
کسب و کار در امارات را مختل و حتی مردم عادی را نگران کرده است. 
کارگران خارجی که تقریبا نیمی از جمعیت امارات را تشکیل می دهند، 
از مراکز کاریابی خواسته اند انتقال آنها به مناطق امن امارات و حتی دیگر 
کشورهای خلیج فارس را در دستور کار قرار دهند. »محمد بن زاید« ولیعهد 
ابوظبی نیز از سوی اعضای شورای ملی فدرال به عنوان مسئول اصلی ناامنی 
و بی ثباتی در امارات شناخته شده است. اعضای این شورا از جمله حکام دبی 
و شارجه که از افراد با نفوذ امارات هستند در نامه اعتراضی خود تصریح 
کرده اند که سیاست های محمد بن زاید، مبتنی بر تقویت مداخلات خارجی، 
کشور را بی ثبات کرده است. افشاگری سایت امارات لیکس درباره تنش 
فزاینده میان حکام امارات، هراس این شیخ نشین از توان موشکی و پهپادی 
یمنی ها را برجسته کرده و تلاش آنها برای متقاعد کردن دولت جو بایدن 
برای بازگردانی نام انصارا... یمن به لیست تروریستی را در پی داشته است. 
از سوی دیگر، تحرکات دیپلماتیک برای متقاعد کردن ارتش یمن برای 
توقف حملات به امارات آغاز شده و به نقل از پایگاه خبری »الخبر الیمنی«، 
دیپلمات های ارشد امارات با ارسال پیام های مختلف برای انصارا... گفته اند 
که در صورت توقف حملات انصارا...، نیروهای اماراتی به صورت »تدریجی« 
از یمن خارج خواهند شد. »خروج فوری و بدون پیش شرط امارات از عرصه 
جنگ علیه یمن« مطالبه جدی مجاهدان یمنی است. گزارش روزنامه 
»الاخبار« نیز حاکی از این است که ولیعهد سعودی از آمریکایی ها خواسته 
است برای »خروج عزتمندانه ریاض از یمن« تلاش کند. در این گزارش 
آمده که تیموتی لیندرکینگ، نماینده آمریکا در امور یمن در جریان سفر 
خود به ریاض، احساس کرده که طرف سعودی اراده جدی برای پایان دادن 
به جنگ یمن دارد. تبعات اقتصادی حملات موشکی مقاومت یمن به دبی 
و ابوظبی در کنار بحران اوکراین، نگرانی  اروپا را در مورد افزایش رو به تزاید 
قیمت نفت و اختلال در عرضه نفت تقویت کرده و تحرکات دیپلماتیک در 
اروپا برای برون رفت از این وضعیت را افزایش داده است. امروز ارتش یمن 
به طور قابل توجهی باتجربه تر و مجهزتر و پرقدرت تر از گذشته شده  و با 
اطلاع از ضعف های ساختاری عربستان و امارات می تواند اهداف خود را 
در داخل و خارج از یمن محقق سازد. از سوی دیگر اگر ریاض و ابوظبی بر 
اشتباهات قبلی خود پافشاری کرده و خطاهای محاسباتی را ادامه دهند، 
باید در آینده شاهد یک شکست همراه با ویرانی نقاط مهم کشورشان باشند. 
آنها باید عاقل باشند و بدانند که دوران تهاجم و اشغال سرزمین ها خاتمه 
یافته و خلاصی از باتلاق یمن جز با خاتمه تجاوز و سپردن امور به مردم این 

کشور، ممکن نخواهد شد.

محسن پاک آیین
کارشناس مسائل خاورمیانه 

روحانی، سیدحسن و لاریجانی

  جای خالی لیدر را 
چه کسی می گیـــرد؟

پس از درگذشت ناگهانی اکبر هاشمی رفسنجانی 
عملا اصلاح طلبان با خلأیی مهم روبه رو شدند؛ 
خلأیی که شبیه به از دست دادن لیدر سیاسی شان 
بود. گرچه ارتباط هاشمی با اصلاح طلبان در تاریخ 
چنددهه اخیر فرازونشیب های فراوانی داشت و 
نباید او را حتی در دهه 90 لیدر اصلاحات دانست 
و همواره این جایگاه برای سید محمد خاتمی 
محفوظ بوده است، اما مشخصا از سال 9۲ تا به این 
سو هاشمی تعیین کننده راهبرد های کلان برای این 
جبهه سیاسی بود؛ چنانکه به گفته همگان سیاست 
حمایت همه اصلاح طلبان از حسن روحانی و به نوعی 
ائتلاف با یک نیروی غیراصلاح طلب خواسته روشن 
هاشمی بعد از ردصلاحیت خود بود که اصلاح طلبان 
نیز با آنکه محمدرضا عارف را در صحنه داشتند، اما با 
تکمین به خواسته او یکسره پشت روحانی ایستادند. 
این شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی 
و مجلس خبرگان در سال 9۴ هم ادامه داشت؛ تا 
جایی که حتی اصلاح طلبان راضی به حمایت از 
دری نجف آبادی شدند؛ فردی که روزگاری خاتمی 
از مسئولیت وزارت اطلاعات کنارش گذاشته بود. 
به هر روی هاشمی رفسنجانی در دهه 90 حتما اگر 
بیش از خاتمی منشأ اثر نبود کمتر از او هم نبود و به 
نوعی نقش پدر معنوی اصلاح طلبان را ایفا می کرد؛ 
فردی که مشخصه های متفاوتی از خاتمی داشت 
که هر یک به شدت می توانست برای اصلاح طلبان 
مفید باشد؛ نخست آنکه هاشمی محدودیت های 
خاتمی را نداشت و ممنوع التصویر و ممنوع المنبر 
نبود و می توانست نظراتش را ابراز کند و رسانه ها 
هم پوشش دهند از سوی دیگر هاشمی هنوز ارتباط 
خود با نیروی راست را داشت و مقبولیت او دو وجهی 
بود و توانایی اجماع سازی در بخش هایی از نیرو های 
راست را هم داشت. علاوه بر اینها هاشمی حتی در 
سال های پایانی عمرش نیز ارتباطی با رهبری داشت 
و می توانست سخنانش را به ایشان منتقل کند. با 
فوت او اصلاح طلبان از وجود فردی محروم شدند که 
تمام این ویژگی ها را داشت و از قضا از سال ۸۸ به 
این سو خاستگاه اصلی اش جبهه اصلاحات شده بود؛ 
هرچند هیچ وقت به زبان نگفت که یک اصلاح طلب 
شده ام. حالا و در نبود او این پرسش مهم مطرح است 

که چه کسی می تواند جای هاشمی را پر کند؟ 
 چه کسی لیدر می شود؟

در این بین برخی می گویند که حسن روحانی 
باتوجه به وجود ائتلاف هشت ساله با اصلاح طلبان 
ممکن است بازیگر چنین نقشی باشد. او از یکسو 
نیرویی نزدیک به هاشمی رفسنجانی فرض می شود 
و از سوی دیگر مانند هاشمی هنوز با راست گرایان هم 
ارتباط دارد، اما با این همه سخت است که بپذیریم 
روحانی، هاشمی می شود، زیرا رابطه اصلاح طلبان و 
روحانی در شرایطی متزلزل به پایان رسید و دیدیم 
که اصلاح طلبان در سال های پایانی دولت روحانی 
به یکی از مهم ترین منتقدان او تبدیل شده بودند. 
علاوه بر این روحانی نشان داد فرد نظریه پرداز و 
اهل سیاستی نیست و نمی تواند نیرو هایی که حالا 
او را نیمه اصلاح طلب می دانند را دور خود نگه دارد 
و نه  تنها این کار را نکرد بلکه در دولت دومش سعی 
کرد سفره خود را از اصلاح طلبان جدا کند و محمود 
واعظی به عنوان رئیس دفتر و یکی از نیرو های نزدیک 
به او حتی مدعی شد که رأی روحانی به واسطه 
خودش و نه اصلاح طلبان بود. عملکرد نه چندان 
خوب دولت روحانی هم باعث می شود که امروز 
اصلاح طلبان میل چندانی به او به عنوان قطب 
سیاسی خود نداشته باشند و به نظر می رسد روحانی 
برای هاشمی شدن مسیر راحتی در پیش نداشته 
باشد. برخی می گویند که شاید سید حسن خمینی 
بتواند جای هاشمی را برای اصلاح طلبان پر کند. 
خمینیِ جوان مورد تأیید و اجماع اصلاح طلبان 
است؛ کما اینکه آنها از او درخواست کردند که نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری شود، اما این گزینه هم 
قدری با چالش هایی مواجه است؛ آنکه سید حسن 
خمینی هم خیلی جوان است و تجربه و کارآزمودگی 
هاشمی را ندارد که بتواند جای خالی او را پر کند، 
هم تجربه سیاست ورزی چندانی ندارد و هم آنکه جز 
در بین اصلاح طلبان پایگاه سیاسی دیگری ندارد. 
البته باز هم تأکید می شود که او از معدود نیرو هایی 
است که اصلاح طلبان یکسره قبولش دارند. برخی 
می گویند اسحاق جهانگیری می تواند اصلاح طلبان 
را جمع وجور کند و شاید نه به اندازه فردی قدرتمند 
مانند هاشمی، اما به عنوان یک نیروی سیاسی مورد 
اجماع اصلاح طلبان فعالیت کند. حتما فعالیت 
جهانگیری در حد نظریه پردازی برای برون رفت از 
بحران های اصلاح طلبی نخواهد بود و او بیش از یک 
نیروی اجرایی در مجالی مانند انتخابات نمی تواند 
نقش آفرین باشد؛ چه آنکه او حتی ممکن است در 
انتخابات هم نتواند برای اصلاح طلبان مؤثر باشد، 
زیرا در دوره اخیر ردصلاحیت شد و هیچ بعید نیست 
در آینده هم با در نظرگرفتن اصل استصحاب باز 
هم صلاحیتش رد شود. علی لاریجانی، اما وضعیت 
متفاوتی نسبت به شخصیت های مذکور دارد. او 
مانند هاشمی متعلق به جناح راست است، هنوز 
ارتباطات خوبی با بخش های مهمی از اصولگرایان 
دارد، اهل سیاست است، سابقه اجرایی و تقنینی 
زیادی دارد، در حوزه سیاست خارجی کار کرده 
است و اصلاح طلبان هم عموما او را به عنوان نیرویی 
میانه رو و معتدل می شناسند و هیچ بعید نبود اگر 
شورای نگهبان لاریجانی را ردصلاحیت نمی کرد، 
جبهه اصلاحات از او حمایت کند. لاریجانی در عین 
حال مورد تأیید رهبری است؛ چنانکه به تازگی از 
سوی مقام معظم رهبری به عضویت در شورای عالی 
انقلاب فرهنگی منصوب شد و پیشتر هم از سوی 
ایشان امور ایران و چین را پیگیری می کرد و حتی 
رهبر انقلاب بعد از ردصلاحیتش از سوی شورای 
نگهبان، خواهان جبران جفای وارده شدند. علی 
لاریجانی شاید در دورانی که محدودیت های زیادی 
بر سید محمد خاتمی وجود دارد بتواند نقش اکبر 
هاشمی رفسنجانی را ایفا کند؛ هر چند او نیز برای 
به دست آوردن اعتماد عمومی اصلاح طلبان مسیر 

ساده ای را در پیش ندارد.
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آرمان ملی-  احسان انصاری: ایران و آمریکا بیش از همیشه به توافق نزدیک شده اند. اخبار منتشرشده از مذاکرات بیانگر این است که احتمال توافق بین ایران و کشورهای غربی 
وجود دارد. این در حالی است که به تازگی اخباری مبنی بر دیدار مقامات ایران و آمریکا در آلمان نیز منتشر شده است. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با دکتر محسن 
جلیلوند تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده است. جلیلوند معتقد است: » به احتمال  زیاد ایران پذیرفته که شتاب غنی سازی اورانیوم خود را متوقف کند تا در مراحل بعدی 
تصمیم گیرد اورانیومی که غنی کرده را کجا بفرستد. البته روسیه عنوان می کند ایران اورانیوم غنی شده خود را به روسیه بفرستد تا در آنجا نگهداری کند. نکته مهم در این زمینه 
این است که ایران پذیرفته میزان غنی سازی خود را متوقف کند. این تصمیم می تواند کمک بزرگی به پیشبرد مذاکرات در آینده داشته باشد. از سوی دیگر ایران قرار است تعداد 
سانتریفیوژهای خود را کاهش بدهد و همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته خود را به روسیه ارسال کند. با این شرایط ایران اجازه بیشتری به آژانس خواهد داد که بازرسی های 

بیشتری روی مراکز هسته ای ایران داشته باشد و وضعیت دوربین های آژانس از حالت آفلاین به حالت آنلاین تغییر پیدا کند.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.  

 گمانه زنی های اخیر نشان می دهــد ایران و آمریکا بیش 
از گذشته به توافق نزدیک شده اند. چه نشانه هایی وجود دارد 

که بتوان ادعا کرد ایران و آمریکا به توافق نزدیک شده اند؟
واقعیت این است که بین ایران و آمریکا آتش بس اعلام شده و نه 
توافق. زمانی ما می توانیم عنوان کنیم بین دو کشور توافق حاصل شده 
که یک توافق بلندمدت با جزئیات مشخص روی میز باشد و طرفین 
روی انجام آن به اجماع رسیده باشند. اتفاقی که در شرایط کنونی 
رخ داده این است که دو طرف از خط آتش هم نسبت به یکدیگر کم 
کرده اند. در هفته های اخیر مواضع و اقدامات آمریکا نسبت به ایران 
معتدل تر شده و ما شاهد برخی اقدامات مثبت از سوی آمریکا بوده ایم. 
این اتفاق درباره ایران نیز رخ داده و ایران نیز دیگر با مطالبات حداکثری 
به آمریکا نگاه نمی کند، بلکه مطالبات خود را متعادل تر کرده است. 
آقای اولیانوف عنوان می کند تاکنون بیست صفحه توافق بین طرفین 
نوشته  شده است و این احتمال وجود دارد که در مدت یک هفته توافق 
حاصل شود. هرچند ایشان عنوان می کند توافق اما در واقع آتش بسی 
است که بین ایران و آمریکا رخ داده است. اینکه این آتش بس می تواند 
زمینه های یک توافق بلندمدت را فراهم کند بستگی به اقدامات دو 
کشور در آینده خواهد داشت. این وضعیت در حالی رخ می دهد که 
مجلس نمایندگان آمریکا رابرت مالی را برای دادن توضیحات درباره 
مذاکرات وین به کنگره دعوت کرده است. به همین دلیل هنوز بسیاری 
از مسائل در هاله ای از ابهام قرار دارد و شرایط به شکلی نیست که بتوان 
از یک توافق صحبت کرد. تنها می توان عنوان کرد ایران و آمریکا در یک 
آتش بس نسبی قرار دارند که این آتش بس می تواند امیدها را نسبت 

به آینده حفظ کند. 
 چه میزان احتمـــال دارد این آتش بس درنهایت به یک 

توافق منجر شود؟
احتمال این وجود دارد که این وضعیت درنهایت به توافق منجر شود. 
با این وجود اینکه این توافق حاوی چه محتوایی باشد هنوز مشخص 
نیست. آمریکا در روزهای اخیر از برخی مواضع خود عدول کرده و 
رویکرد متعادل تری نسبت به ایران در پیش  گرفته اند. به صورت طبیعی 
نیز در مذاکرات بین المللی طرفین با مطالبات حداکثری وارد مذاکرات 
می شوند اما به  مرور زمان مطالبات خود را متعادل می کنند و درنهایت 
به مطالبات حداقلی رضایت می دهند. به عنوان  مثال آمریکایی ها برخی 
از تحریم های ایران را نادیده گرفتند. به همین دلیل نیز ایران به برزیل 
نفت و میعانات گازی صادر کرد و در مقابل مرغ و گوساله و گوشت 
دریافت کرد. این اتفاقات به صورت غیررسمی صورت گرفته و نمی تواند 
عنوان کرد آمریکا رسما برخی تحریم های ایران را کاهش داده است. 
از سوی دیگر ایران در ماه دسامبر موفق شده یک میلیون و دویست 
هزار بشکه نفت بفروشد که ششصد هزار بشکه آن به چین فروخته  
شده است. این اتفاق نیز به صورت غیررسمی رخ داده است. البته برخی 
اقدامات رسمی نیز از سوی آمریکا رخ داده که نمونه بارز آن معافیت های 
هسته ای است که درباره شرکت های اروپایی برای نیروگاه بوشهر و اراک 
در نظر گرفته اند. در مقابل ایران نیز از برخی از خواسته های حداکثری 
خود عدول کرده است. به عنوان مثال ایران در ابتدا عنوان می کرد آمریکا 
باید بابت تحریم هایی که علیه ایران انجام داده خسارت پرداخت کند 
که این خواسته امروز در دستور کار ایران قرار ندارد. به نظر می رسد 
طرفین به صورت حداقلی توافق کرده اند و به همین دلیل اسلحه های 

خود را زمین گذاشته اند. 
 این حداقل ها شامل چه مواردی می شود؟

به احتمال زیاد ایران پذیرفته که شتاب غنی سازی اورانیوم خود را 

متوقف کند تا در مراحل بعدی تصمیم گیرد اورانیومی که غنی کرده را 
کجا بفرستد. البته روسیه عنوان می کند ایران اورانیوم غنی شده خود 
را به روسیه بفرستد تا در آنجا نگهداری کند. نکته مهم در این زمینه 
این است که ایران پذیرفته میزان غنی سازی خود را متوقف کند. این 
تصمیم می تواند کمک بزرگی به پیشبرد مذاکرات در آینده داشته باشد. 
از سوی دیگر ایران قرار است تعداد سانتریفیوژهای خود را کاهش بدهد 
و همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته خود را به روسیه ارسال کند. با 
این شرایط ایران اجازه بیشتری به آژانس خواهد داد که بازرسی های 
بیشتری روی مراکز هسته ای ایران داشته باشد و وضعیت دوربین های 
آژانس از حالت آفلاین به حالت آنلاین تغییر پیدا کند. اینکه این اتفاق 
چه زمانی رخ خواهد داد بستگی به زمان راستی آزمایی ایران درباره لغو 
تحریم ها دارد. اینکه ایران بتواند در لغو تحریم ها راستی آزمایی کند و 
به نتیجه برسد این احتمال وجود دارد که اجازه بازرسی های بیشتری به 
آژانس بدهد. تنها در شرایطی که اتفاق خاصی رخ بدهد که در سرنوشت 
مذاکرات تأثیر بگذارد و آینده توافق را مخدوش کند می توان شرایط 
آینده را پیچیده ارزیابی کرد. برنامه مذاکرات با توجه به سیاست های 
استراتژیک دو کشور پیگیری می شود. تنها اتفاقی که در این زمینه رخ 
می دهد تغییر رویکردهاست. تصمیم درباره آینده برجام یک تصمیم 
استراتژیک خواهد بود که توسط ساختارهای سیاسی در ایران و آمریکا 
گرفته می شود. روسای جمهور تنها مجری این سیاست و استراتژی ها 
هستند. در ایران حتی تاکتیک ها نیز در اختیار رئیس جمهور نیست که 
وی بخواهد با تاکتیک های موردنظر خودش مذاکرات را مدیریت کند. 
برنامه ریزی ها در این زمینه در جای دیگری تدوین می شود و درنهایت 

بر اساس این برنامه ریزی ها تصمیم گیری می شود. 
 به تازگی اخباری مبنی بر دیدار مقامات آمریکا و ایران در 
آلمان منتشرشده که بیانگر رویکرد مثبت مقامات آمریکایی در 
مقابل درخواست های ایران بوده است. این اخبار به چه میزان 
صحت دارد و این دیدار به چه میزان می تواند در سرنوشت 

توافق تأثیرگذار باشد؟
این اخبار منتشرشده اما هنوز منشا آن مشخص نیست که توسط چه 
منابعی منتشرشده است. هر اتفاقی نیز که در این دیدار رخ داده باشد 
با حضور رابرت مالی در کنگره آمریکا مشخص خواهد شد. به هرحال 
وی مجبور است در کنگره همه چیز را با نمایندگان در جریان بگذارد. 
به همین دلیل باید صبر کرد تا وی در کنگره حضور پیدا کند. بایدن 
به خوبی به این نکته آگاهی دارد که اگر بخواهد کوچک ترین تغییری 
در برجام صورت بدهد باید از کنگره مجوز داشته باشد. برجامی که در 
سال۲015 امضا شده است. به همین دلیل هر اتفاقی که به تازگی بین 
ایران و آمریکا رخ داده باشد در کنگره مشخص خواهد شد. قبل از برجام 
سال۲015 نیز آقای برنز در عمان با مقامات ایرانی در عمان دیدار و 
گفت وگو کرد که درنهایت برجام امضا شد. اگر این دیدار به تازگی نیز 
انجام شده باشد می تواند نتایجی مانند گذشته به همراه داشته باشد. 
البته از این نکته نیز نباید غفلت کرد که در شرایط کنونی نه ایران در 
موقعیت سال۲015 قرار دارد و نه آمریکا. اگر قرار است توافقی جامع 
و کامل صورت بگیرد باید مجموعه عوامل به صورت همزمان در نظر 
گرفته شود. شرایطی که امروز بایدن در آن قرار دارد با شرایط اوباما 
متفاوت است. از سوی دیگر نیز ایران به سطحی از غنی سازی رسیده که 
در سال۲015 در این سطح نبود. از نظر داخلی نیز چالش هایی که امروز 
بایدن در جامعه آمریکا با آن مواجه است با سال۲015 متفاوت است. 
این وضعیت درباره ایران نیز وجود دارد و اقتصاد ایران با سال۲015 
تفاوت های معناداری پیداکرده است. واقعیت این است که میانگین 

رشد اقتصادی ایران از سال1390 تا1۴00 در حدود صفر بوده است 
و در یک دهه گذشته ایران هیچ رشد اقتصادی نداشته است. آمریکا 
در سال۲015 در عراق و افغانستان دست بالا را داشتند. این در حالی 
است که آمریکایی ها با وضعیت تأسف باری از افغانستان و عراق خارج  
شده اند. به همین دلیل شرایط آمریکا نیز با گذشته متفاوت شده است. 
 پیشنهاد توافق موقت مورد موافقت ایران قرار نگرفته و بر 
اساس اظهارات وزیر امور خارجــه ایران تنها به دنبال توافق 
بلندمدت است. رد درخواست توافق موقت توسط ایران چه 

تأثیری در روند مذاکرات خواهد داشت؟
اظهارات وزیر خارجه در این زمینه حداکثری است و وی این مسائل 
را بیان می کند تا درنهایت به یک رویکرد حداقلی بسنده شود. در 
شرایط کنونی آمریکایی ها مدعی هستند اگر توافقی صورت بگیرد تنها 
دو سال دوام خواهد داشت. این رویکرد نشان می دهد که آنها به دنبال 
تعهدات مدت دار نیستند و به دنبال این هستند که در شرایط کنونی 
مذاکرات به نتیجه برسد. در چنین شرایطی روس ها عنوان می کنند 
قبل از اینکه شرایط از کنترل خارج شود فعلا روی یک توافق دوماه بین 
طرفین اجماع شود تا پس ازآن تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود. 
 موضوع مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا به چه میزان 
می تواند در زمینه به نتیجه رسیدن مذاکرات تأثیرگذار باشد؟

این موضوع در دستور کار قرار گرفته و به احتمال زیاد در آینده این 
اتفاق رخ خواهد داد. اگر توافق دوماهه صورت بگیرد و در این مدت 
اعتمادسازی شکل بگیرد من احتمال می دهم که پس  از این دو ماه 
مذاکره مستقیم در دستور کار قرار خواهد گرفت و طرفین به صورت 
مستقیم با هم مذاکره خواهند کرد. پس  از اینکه موضوع مذاکره 
مستقیم بین ایران و آمریکا مطرح شد برخی در داخل کشور دوباره 
همان رویکرد گذشته را تکرار کردند و مذاکره مستقیم با آمریکا را 
مذموم شمردند. این در حالی است که بر اساس اظهارات مقام معظم 
رهبری ما حتی در صورت نیاز می توانیم با دشمن تعامل نیز داشته 
باشیم. به هرحال تعامل یک گام جلوتر از مذاکره است. به همین دلیل 
کسانی که چنین مسائلی را مطرح می کنند تلاش می کنند با مخالفت 
کردن با مذاکره مستقیم طرف مقابل را به سمتی هدایت کنند که امتیاز 
بیشتری بدهد. این در حالی است که این رویکرد برای هر دو طرف 
مشخص است و نسبت به آن آگاهی دارند. طرف مقابل ساده به موضوع 
نگاه نمی کند و به خوبی به سیاست های اعمال شده در ایران آگاهی دارد. 
 اگر ایران و کشـــورهای غربی به توافق برسند و آمریکا 
تحریم های ایران را لغو کند چه پروسه ای اتفاق خواهد افتاد که 

تغییرات مثبت اقتصادی در داخل ایران مشهود شود؟
واقعیت این است که در یک دهه اخیر یعنی از سال1390 تا1۴00 
رشد اقتصادی در ایران به صورت میانگین صفر بوده است. بر اساس 
محاسباتی که صندوق بین المللی پول با دلار13 هزارتومانی انجام 
داده اقتصاد ایران در حدود۲30 میلیارد دلار است. در چنین شرایطی 
اگر آمریکا همین امروز همه1700 تحریم اعمال شده علیه ایران را 
بردارد در حدود هشت سال طول خواهد کشید که اقتصاد ایران تازه به 
وضعیت سال139۲ بازگردد. این وضعیت در خوش بینانه ترین حالت 
است که پس از توافق جدید و لغو تحریم ها اتفاق دیگری رخ ندهد که 
دوباره شرایط را سخت کند. به همین دلیل زیاد نمی توان اکنون به 
بهبود وضعیت اقتصادی پس از لغو تحریم ها خوشبین باشیم. با این  
وجود از نظر روانی یک شوک مثبت به اقتصاد ایران وارد خواهد شد. 
این شوک می تواند امیدواری ها را نسبت به تغییرات اقتصادی در کشور 

به وجود بیاورد. 

  محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی« :

 ایران و آمریکا 
 به آتش بس رسیده اند 

نه توافق

ادامه از صفحه 3/ حضرت آیت ا... خامنه ای یکی از دلایل این عمق 
و بصیرت در نیروی هوایی را ارتباط نزدیک آنها در دوران رژیم طاغوت 
با مستشاران آمریکایی و مشاهده دیکتاتوری، تسلط و فساد اخلاقی آنها 
ارزیابی و خاطرنشان کردند: حضور آمریکایی ها در ارتش ایران داستان 
غم انگیزی است که احتمالاً نسل جوان از آن اطلاعی ندارد اما یک نمونه 
آن، استفاده چند باره آمریکا و انگلیس از ارتش ایران برای سرکوب 
ملت های مظلوم بود که این یکی از خیانت های رژیم پهلوی به ارتش 
و ملت ایران و همچنین جنایت در حق ملت های دیگر است. ایشان با 
تأکید بر اهمیت »جهاد تبیین«، عکس منتشر شده از بیعت همافران با 
امام خمینی)ره( را نمونه ای از اثر ماندگار کار تبیینی برشمردند و گفتند: 
عامل ماندگاری و اثرگذاری آن حادثه تاریخ ساز و تحول آفرین، همان قاب 
تصویر هنرمندانه ای بود که با امکانات رسانه ایِ محدود آن روز منتشر 

شد و این نشان دهنده اثر بی بدیل روایت گریِ درست از حوادث است. 
 پیشرفت های روزافزون کشور نویدبخش فردایی بهتر

مقام معظم رهبری با اشاره به گسترش انواع رسانه ها در بسترهای 
مختلف، سیاست قطعی رسانه های معاند اسلام و ایران را تحریف 
واقعیت ها با به کار بستن دروغ های حرفه ای دانستند و افزودند: آنها برای 
اجرای این سیاست، با بزک کردن چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت و 

پوشاندن خیانت های آنها، حتی به دنبال تزیین و آرایش تصویر سراپا 
جنایت ساواک هستند و در مقابل، با مخدوش کردن چهره انقلاب و امام 
بزرگوار، پیشرفت ها، حقایق و نقاط مثبت انقلاب را کاملًا کتمان، و نقاط 
ضعف را صدها برابر بزرگ نمایی می کنند، بنابراین در مقابل این تهاجم 
رسانه ای، جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است. حضرت آیت ا... 
خامنه ای دیکتاتوری رسانه ای را یکی از انواع دیکتاتوری قدرت های 
غربی با وجود ادعای آزادی بیان آنها خواندند و با اشاره به مصادیقی 
از آن همچون حذف نام و عکس شهید سلیمانی در فضای مجازی 
خاطرنشان کردند: آنها هر کلمه و تصویری را که با سیاست های غربی 
معارض باشد، ممنوع الانتشار می کنند و در مقابل از همین فضا برای 
تخریب اسلام و جمهوری اسلامی، استفاده حداکثری می کنند. ایشان 
در مقابل این واقعیت تلخ، وظیفه همگان به ویژه مسئولان و متولیان 
رسانه ملی و صاحبان انواع رسانه ها را به میدان آمدن و روایت صحیح 
پیشرفت ها و خدمات بزرگ انقلاب دانستند و افزودند: کارهای بزرگ 
و حماسه آمیزی در طول این چند دهه در عرصه های گوناگون همچون 
اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، صنعتی، دینی 
و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی و امنیتی رقم خورده است اما 
به علت کم کاری ها انعکاس و خبر چندانی از این اقدامات حیرت آور در 

مجموعه رسانه ای کشور وجود ندارد، در حالی که هر یک از آنها سرفصلی 
برای جهاد تبیین است. مقام معظم رهبری گفتند: نباید گذاشت بعضی 
از مشکلات اقتصادی و معیشتی بر روی این پیشرفت ها و حماسه ها گرد 
و غبار بنشاند و آنها را از چشم مردم دور کند و به فراموشی سپرده شود. 
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به »تهاجم ترکیبی« جبهه 
دشمن علیه ایران یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه ای و 
دیپلماسی تأکید کردند: در مقابل این تهاجم ترکیبی و دسته جمعی، 
نمی توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم و ما نیز باید در زمینه های 
مختلف از جمله رسانه ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم که 
در این زمینه اهل فکر و اقدام به خصوص مسئولان، موظف به تلاش 
هستند. ایشان در پایان سخنانشان، پیشرفت های روزافزون کشور بر 
خلاف اراده بدخواهان را نویدبخش فردایی بهتر برای ملت دانستند و 
گفتند: همچنان که جمهوری اسلامی در طول این ۴3 سال با قدرت به 
پیش رفته و روز به روز مستحکم تر و ریشه دارتر شده است، این حرکت 
به توفیق الهی در آینده نیز بهتر از گذشته ادامه خواهد یافت و دشمن باز 
هم ناکام خواهد شد. مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به ایام پر برکت 
ماه رجب، آحاد مردم به ویژه جوانان را به بهره مندی از فیوضات الهی و 

معنوی این ماه توصیه کردند.

در مقابل تهاجــــم ترکیبی دشمــن، مــا نیز باید تهاجـــم ترکیبی کنیم 

آمار ابتلای کارگران جنسی به HIV   از کجاست؟!
ادامه از صفحه اول/    بزرگ حکایت دارد، اما اگر این آمار از روی 
شواهد و عده ای محدود است که به ایشان به عنوان رئیس مرکز بیماری های 
عفونی و HIV مراجعه کرده اند، حتما وی که از سوابق درخشانی در این 
رابطه برخوردار است و کسی منکر زحمات او نیست، اطلاع دارند که جامعه 
آماری در اینگونه موارد باید مشخص بوده و براساس چند نمونه نمی توان 
در مورد کارگران جنسی اعلام نظر نمود. هنوز به طور علمی و شفاف، تعداد 
کارگران جنسی حتی تقریبی نیز مشخص نیست. وقتی جامعه آماری 
مشخص نیست چگونه می توان در مورد سلامت جنسی یا ایدز آنها اظهار 
نظر نمود؟! جامعه آماری ایشان در چند منطقه از تهران بوده و در مورد سایر 
شهر ها آیا آماری در اختیار دارند؟ چرا ایشان و سازمان متبوع شان از فعالیت 
این تعداد جلوگیری نمی کنند تا جلوی آلودگی بیشتر را بگیرند؟ آیا خانم 
محرز با سوابقی که در زمان کرونا و اظهار نظرهایشان کسب کردند، هنوز به 
این مهم پی نبرده اند که بیان اینگونه آمار و ارقام چه امواج فکری و تنشی در 
جامعه سنتی ایرانی ایجاد می کند؟ مبتلایان به ایدز و مراجعان به اینگونه 
افراد کجا هستند؟ چگونه می توان از انتقال ویروس توسط آنها به سایر افراد 
جلوگیری کرد؟ اینها موضوعاتی است که در آن مصاحبه مغفول مانده و 
اگر ایشان پاسخ این سوالات را دارند، حتما برای جلوگیری از فاجعه باید 
آن را در اختیار نهادهای مربوطه بگذارند، وگرنه بیان ادعا و صحبت هایی که 
جامعه به روی آنها حساسیت دارد و بعُد رسانه ای آن پررنگ است، فقط به 
تشویش اذهان عمومی منجر می شود، مانند پخش فیلم سر بریده آن دختر 
اهوازی، که یک پایگاه خبری را قربانی پخش آن فیلم کرد. در این زمینه 
مسئولان نهاد های بهداشتی و درمانی در کنار سازمان های ناظر در قبال 
اینگونه فضاسازی ها چه موضعی گرفته و چه اقداماتی انجام خواهند داد، 

جای سوال در ذهن نگارنده و هزاران نفر دیگر دارد.

قتل ناموسی یا صیانت از ناموس!
ادامه از صفحه اول/    سالانـــه بین 375 تا ۴50 مورد از آن در کشور 
گزارش می شود؛ بماند دختران و زنانی که مظلومانه، بی صدا و در اکثر 
موارد بیگناه از سوی مردان ناموس کُش از صفحه روزگار حذف می شوند 
و حسابش با کرام الکاتبین است. در عین حال در سالیان اخیر تغییرات 
نگران کننده دیگری نیز در وقوع اینگونه قتل ها رخ داده است. علاوه بر 
افزایش در تعداد، با شدت در اعمال خشونت با استفاده از سلاح های سرد و 
نحوه اعمال خشونت، نمایش عمومی قتل و خشونت و افزایش جسارت قاتل 
ناموسی روبه رو هستیم که نشانه هایی از تغییرات فرهنگی، حمایت های 
قانونی و... به همراه دارد. اما مسئله ای که در این معضل جامعوی رخ نمایی 
می کند، ناموس بودن زن برای مرد نیست؛ بلکه تغییر مدلول های واقعی 
این دال گفتمانی در نگاه مردسالارانه ای است که تبلور غیرت مرد را در 
»صیانت از ناموس« نمی داند و آن را در »تنبیه«، »خشونت« و »قتل« 
ناموس جست وجو می کند؛ تغییر گفتمانی که باید با تلاش فرهنگی، اصلاح 
قانونی و صراحت در مجازات فرد عامل خشونت و قتل به مسیر، کارکرد و 

معنای اصلی خود بازگردد.

دیدگــــاه

لغو تحریم ها به اقتصاد ایران شوک وارد می کند
توافق موقت پیشنهاد روسیه است، نه آمریکا

ایران پذیرفته اورانیوم غنی شده خود را متوقف کند
 ممکن است برخی اورانیوم های غنی شده ایران به روسیه منتقل شود

احتمالا دیدار مقامات ایران و آمریکا در آلمان زمینه توافق باشد
مذاکره قبل از برجام سال2015 بین مقامات ایران و آمریکا در عمان


